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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

کاش همه دختران بلوچ 
به آرزوهایشان برسند
دختران موج‏سوار در خانواده‏هایی فقیر زندگی می‏کنند

به آنها 6 تا 10 میلیون تومان جایزه دادند و امکانات‏شان برای 
موج‏سواری بسیار اندک است

 نبرد بقا 
در پارک ملی نایبند  

فعال اجتماعی در عسلویه
یوسف صفری

 پارک ملی نایبند، نخســتین پارک ملی دریایی ایران با 
حدود ۴۹ هزار هکتار عرصه در خشکی و دریا، یکی از 
غنی‏ترین اکوسیستم‏های ساحلی خلیج‏فارس است. 
از جنگل‏های حرّا تا آبســنگ‏های مرجانی و ســواحل 
تخم‏ریــزی لاک‏پشــت‏های دریایی، این منطقــه را به 
میراثی بی‏بدیل در جغرافیای محیط‏زیستی کشور بدل 

کرده است.
در یک‌دهــه اخیر، موج ساخت‏وســاز اســکله‏ها، 
تأسیسات صنعتی، جاده‏ها و ســاختمان‏های اداری–
مسکونی، مرزهای این منطقه حفاظت‏شده را به‌شدت 
تهدید کرده است. بحران به‏قدری جدی است که نایبند 
ـ امروز برای بقا در  - نخســتین پارک ملی دریایی ایران ـ

برابر تجاوز صنعتی باید بجنگد.
امروز نایبند فقط یک منطقه حفاظت‏شده نیست، 
بلکه به نماد تقابل سود صنعتی کوتاه‏مدت و ارزش‏های 
پایدار محیط‏زیستی تبدیل شده است. پرونده شکایت 
سال‏های اخیر یکی از شرکت‏های پتروشیمی از فعالان 
اجتماعی و محیط‌زیســتی به روشــنی نشان می‏دهد 
که ایــن تقابل نه‏تنهــا در میدان عمل بلکــه در عرصه 

اجتماعی، رسانه‏ای و حقوقی هم جریان دارد.
اتفاقات چندسال اخیر نشان داد که فشار شرکت‏ها 
فقط محدود بــه پروژه‏های فیزیکی نیســت. ماجرای 
شکایت شــرکت‏ها از فعالان و دلسوزان محیط‌زیست، 
نمونه بارز تلاش بــرای خاموش‌کردن صدای منتقدان 
اســت. فعالان محیط‌زیســت بارها نســبت به تخریب 
زیستگاه‏های حساس و پیشروی صنایع به قلب نایبند، 
هشدار داده بودند. شکایت در محاکم قضایی با هدف 
ایجاد فشــار روانی و حقوقی علیه آنهــا، نه‌تنها فعالان 

محیط‏زیست که افکار عمومی را نیز نگران کرد.
با وجود اعتراض‏ها، پیشروی پروژه‏ها همچنان ادامه 
دارد و خلأ نظارت مؤثر و عدم اجرای دقیق قوانین حاکم 
بر پارک ملی، به شرکت‏ها جرأت داده تا بیش‌از‌پیش وارد 
حریم پارک شــوند. و واکنش مســئولان غالباً در قالب 
وعده‏های مبهم یا گزارش‏های غیرشــفاف بوده است. 
اکنــون، نایبند نمادی از تقابل آشــکار بین ارزش‏های 
محیط‏زیستی و ســود تجاری شده اســت؛ تقابلی‌که 
نتیجــه‏اش آینده خلیج‌فارس و حق نســل‏های بعدی 
برای بهره‏مندی از یک محیط سالم را تعیین می‏کند.

این‌بار مدار تهدیدی جدیــد و خطرناک برای پارک 
ملی نایبند اســت. اخیــراً قراردادی بین فــولاد مبارکه 
اصفهان و شرکت ملی نفت در مورد توسعه میدان گازی 
مدار منعقدشده که برای اطلاع ذی‌فعان و سهامداران، 
مشخصات این قرارداد در سامانه کدال بارگذاری شده 
است. براساس این اطلاعیه؛ موقعیت جغرافیایی طرح 
در مجاورت میادین نفتی عسلویه شرقی، میدان گازی 
تابناک، میدان نفتی و گازی خیام غربی و در محدوده 

پارک ملی نایبند در ساحل خلیج‌فارس قرار دارد. 
باتوجه به قرارگیری این میدان در محدوده پارک ملی 
نایبند، بدون شک تأثیرات منفی بر آن خواهد گذاشت 
و شاخص‏های کلیدی پارک را تحت‌تأثیر قرار می‏دهد.
برخی از این تاثیرات از زوایای زیرقابل بررسی است:

   نزدیکی جغرافیایی
میدان مــدار در آب‏های خلیج فــارس در محدوده 
پارک ملی نایبند واقع شــده است. این موقعیت باعث 
می‏شود فعالیت‏های استخراج، لوله‏گذاری، حمل‏ونقل 
و پشــتیبانی دریایــی آن، در محدوده زیســتگاه‏های 

حساس دریایی نایبند قرار گیرد و بر آن اثر بگذارد.
   اثرهای اکولوژیکی مستقیم و غیرمستقیم

آلودگی آبی: نشت مواد نفتی و آلاینده‏های شیمیایی 
در مراحل حفاری یا بهره‏برداری می‏تواند به صخره‏های 

مرجانی و گل سنگ‏ها آسیب برساند.
صــدای زیرآبــی )نویــز(: صدای تولیدشــده توســط 
تاسیسات و کشــتی‏های خدماتی، مسیر مهاجرت یا 
تغذیه دلفین‏هــا و دیگر پســتانداران دریایی منطقه را 

مختل می‏کند.
   پیوند با زنجیره صنعتی عسلویه

گاز مدار به‌ســمت تأسیســات فرآورش و صــادرات در 
منطقه صنعتی عســلویه منتقل می‏شــود. این یعنی 
میدان مدار عملًا بخشی از همان شبکه صنعتی است 
که گســتره فیزیکی آن بخش‏های دریا و خشکی پارک 
را دربرمی‏گیرد. این اتصال صنعتی، فشار برای توسعه 
زیرساخت‏های جدید )جاده، اسکله و خطوط لوله( در 
محــدوده پیرامونی نایبند را افزایــش می‏دهد. به زبان 
ساده؛ مدار فقط یک میدان گازی نیست، بلکه حلقه‏ای 
از زنجیره‏ای است که هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر 
صنعتی، با نایبند گره خورده و به‌همین‌دلیل حفاظت 
پارک بدون توجــه به اثرات مدار، عمــاً ناقص خواهد 
بود. امروز میدان مدار نه‏تنها تهدیدی زیست‏محیطی، 
بلکه آزمونی برای سنجش اراده ما در حفاظت از میراث 
ملی اســت. تصمیم‏گیری‏های امروز، آیینه سرنوشت 
خلیج‌فــارس در دهه‏های بعد خواهد بــود. انتخاب با 

ماست؛ حفاظت یا تخریب؟

نگاه کارشناس

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

تا‌به‌حال دلفین‏هــا را روی اقیانوس دیده‏ای که چطور بین آب و 
آسمان، هلال می‏شوند و سرخوشــانه به آبی دریا می‏پیوندند؟ 
عابــده، نوشــین، نوشــا، خدیجــه و ونوس همیشــه دل‌شــان 
می‏خواست دلفین باشــند. بچه‏های دریاهای جنوب، از وقتی 
چشم باز می‏کنند، ســاحل می‏شود خانه‏شان و بین قطره‏های 
بیکــران، دلفین‏هایی را می‏بیننــد که با لبخنــد روی آب بازی 
می‏کنند. دنبال هم می‏دوند. از هم جلو می‏زنند و در دسته‏های 
منظــم جلو می‏رونــد. دخترهای بلوچ روســتای رَمین و کنارک 
چابهار هم همیشــه دل‌شــان می‏خواســت توی دســته‏هایی 
هماهنگ، با لباس‏هایی یک‏دســت، تــوی آب، روی موج‏های 
ساحلی بالا و پایین بروند و به‌هم لبخند بزنند. مدام جلو بروند، 
جلــو بروند، جلو بروند و بشــوند یک تیم بــزرگ، روی موج‏های 
طلایــی و تک جنوب شــرق ایــران، عروس دریاهــای جنوب، 

بلوچستان. 
هشت‌سال پیش وقتی مریم‌ خانم قدمی رفت روستای رمین 
تا موج بگیرد، عابده، نوشین، نوشا، خدیجه، ونوس و دخترهایی 
را دیــد که با لباس‏هــای رنگی کنار ســاحل و تــوی خیابان‏ها 
می‏دوند و به پســرها نــگاه می‏کنند که چطــور روی موج‏های 
دریا، سرخوشــانه، موج می‏گیرند و می‏خندند. دختران بلوچ، 
با لباس‏هایی ســنگین. مریم خانم همــان روز اول دل‌اش را به 
دخترها باخت؛ دخترهایی که نه سواد داشتند، نه می‏توانستند 
فارســی حرف بزنند و نه می‏دانســتند ورزشــی هم هســت که 
می‏تواننــد پــی‏اش را بگیرند و به آرزوهای‌شــان برســند. پس 
اسکیت گزینه خوبی بود. مریم خانم، دوست‌اش، نیوشا جهانی 

را از تهران به بلوچستان دعوت کرد تا بیاید و به دخترها که توی 
چشم‏های‌شــان برق علاقــه به ورزش پیدا بود، اســکیت‌کردن 
یاد بدهد. داســتان دخترهای بلوچ ورزشــکار روستای رمین از 
همین‏جا شــروع شــد. عابد فولادی، مرد جوان ورزشکار روستا 
همان‌جا بود که تصمیم گرفت به کمک بچه‏ها و مربی‏های‌شان 
بیاید. او و مربی‏ها، بچه‏ها را با اسکیت‏هایی که از تهران رسیده 
بود به کوچــه و خیابان‏ها می‏بردند و تمرین‏شــان می‏دادند اما 
لباس دخترها آنقدر سنگین بود که یادگرفتن را سخت می‏کرد. 
دختــران بلــوچ روســتای رمین و کنــارک، لباس‏هایــی بلند و 
دســت‏دوز می‏پوشند که پُر از گره و تزئیناتی پرکار است. با همه 
اینها اما دخترها اســکیت را یاد گرفتند. جایی که هیچ پیســت 
یا تکه زمین اســتانداردی برای تمرین‌کردن نبود، دنبال هم راه 
افتادند و روی زمین‏های آســفالته، دور گرفتند. گوشــه چشــم 
دخترهــا اما به دریا بود. به موج‏هــای طلایی که فلس ماهی‏ها 
روی آنها می‏درخشــید. پســرهای روســتا مثــل دلفین‏ها روی 
موج‏های منحصربه‏فرد دریای عمان که به اقیانوس می‏رســید، 
سوار می‏شــدند و دخترها آنها را زیرچشــمی می‏پاییدند. عابد 
فولادی که از 14 سال پیش موج‏سواری را از »ایسکی بریتون«، 
زن گردشگر ایرلندی یاد گرفته بود، ردِ نگاه دخترها را گرفته و پی 

به آرزوی‌شان برده بود. موج گرفتن روی دریا. 
ســال ۹۰ بود که بریتون به بلوچســتان ســفر کــرد و بعد از 
بررسی‏ها گفت، ساحل روستای رمین یکی از بهترین مکان‏های 
دنیا برای موج‏سواری اســت. یک‌روز او با تخته‏اش موج‏سواری 
می‏کــرد، آن را به برادر عابد داد اما برادرش گفت شــما با تخته 
خودتان و من هم با یونولیت خودم مسابقه بدهیم. هردو تا جای 
خوبی از دریا جلو رفتند اما بریتون متوقف شد و برادر عابد، سوار 
بر موج جلو رفت، تا مسافتی دور. همین شد که بریتون سودای 

بچه‏هــای رمین را فهمید. تخته‏اش را به عابد هدیه داد و گفت، 
می‏خواهد به دخترها و پسرهایی که به موج‏سواری علاقه دارند 
آموزش بدهد. سه‌ســال پشت‌سر هم به رمین رفت و هربار چند 
تخته موج‏ســواری با خودش آورد و به بچه‏هــا هدیه داد. بعد از 
چندسال اتحادیه موج‏سواری در ایران تشکیل و سال ۹۵، ایران 

صدمین عضو اتحادیه بین‏المللی موج‏سواری شد. 
بعــد از آن بود کــه عابد، آموزش بچه‏هــا را ادامه داد و وقتی 
مریم قدمی به رمین آمد، دخترها هم دیگر از زمین آســفالته به 
شن‏های درخشان ساحل آمدند و کم‌کم روی دریا موج گرفتند. 

این آغاز حکایت بود. 

حکایت عابده، نوشین و دیگران �
تیم دخترانه روســتای رمین 5 نفره اســت؛ نوشــا، نوشین، 
عابده، خدیجه و ونوس. عابده جدگال، خودش را دختر بلوچی 
می‏داند کــه در زمانی که هیچ دختری اجازه نداشــت حتی تا 
کلاس ششــم بخواند یا بــرود راهنمایی، ورزش را شــروع کرد؛ 
اســکیت و موج‏ســواری. تا همین چندروز پیش که عکس‏های 
عابده از بلوچستان از راه رسید درحالی‏که روی سکوی نفر اول 
مسابقات کشــوری موج‏سواری ایستاده بود و مدال‌اش را شبیه 
قهرمان‏هــای المپیک، بــا دندان‏هایش گاز می‏گرفت، کســی 
او را نمی‏شــناخت. حــالا عکس‏هــای آن دختر بلــوچ با لباس 
محلی آبی، صورتی ســبزه، ابروهایی هلال و خنده‏ای از ته دل 
را ایرانی‏ها دیده‏اند. توی صفحه‏های‌شان نوشته‏اند، چقدر این 
دختر زیباست. گاهی اشــک ریخته‏اند و گاهی لبخند زده‏اند. 
عابده هم تا به اینجا برسد، اشــک و لبخندهای زیادی داشته. 
اشــک‏هایش برای وقت‏هایی بوده که عموها، عمه‏ها و خاله‏ها 
به خانه‏شــان می‏آمدند و به ســلیمه، مادر جوان بی‏ســوادش و 
پدر کارگرش کــه روزها دور »میدان کارگــری« رمین دنبال کار 
ســاختمانی می‏گردد، می‏گفتند که اجــازه ندهید دخترتان به 
ســاحل برود. می‏گفتند، عابده دختر بلوچ است. دخترها باید 
در خانــه بمانند. مقاومت اصلی را ســلیمه کــرد. انگار صدایی 
تــوی گوش‏هایش که فارســی کمتر شــنیده بود، از آن شــاعر 
فارس بلندبلند می‏خواند: »خدایا خدایا دختران نباید خاموش 
بمانند.« لبخندها اما زود راه‏شــان را میــان صورت گرد و زیبای 
عابــده باز کردند؛ از وقتی هشت‌ســال‌اش بــود و توی کوچه‏ها 
اسکیت‏ســواری می‏کرد تا دو ســال پیش که موج‏سواری را یاد 
گرفت و امســال قهرمان کشور شد. نفر اول. نفر اول بودن برای 
آدم‏ها همیشه لبخندی مخصوص می‏آورد؛ از جنس لبخندی که 

عابده توی عکس‏ها می‏زد. 
ایــن قصه عابده اســت: »مــن واقعاً بــه مادر و پــدر عزیزم 
افتخار می‏کنم که اجازه دادند من اســکیت و موج‏سواری کنم 
و درس بخوانم، ادامه بدهم و زندگی خوبم را بسازم. خانم مریم 
قدمی باعث شدند که من در رشته آبی و اسکیت، ورزش کنم. 
هشت‌سال او برای ما زحمت کشید، زبان درس داد، ما را بردند 
دریا و ورزش‌کردن را یاد ما دادند. خانم نیوشــا جهانی از تهران 
آمد و به ما اســکیت یاد داد. از او ممنونم که باعث شروع ورزش 
ما شــد تا امسال که مقام کشوری را به‌دست آوردم. من دو سال 
اســت که موج‏سواری را شــروع کردم اما چندین‌سال است که 
اســکیت می‏کنم. الان 12 سالم است. هنوز تصمیم نگرفته‏ام 
چه رشــته‏ای درس بخوانم اما می‏خواهم ورزشــم را ادامه دهم 
و می‏خواهــم بقیه دختران بلوچ هم آمــوزش ببینند و ورزش را 
ادامــه دهند. دلم می‏خواهد پدر و مادرهای همه دختران بلوچ 
اجــازه دهند که آنها ورزش کننــد. وقتی کلاس زبان می‏رفتم، 

 گفت‏وگو با دختران موج‏سوار روستای رمین چابهار و مربی‌هایشان 
که در مسابقات کشوری موج‏سواری مقام‏های برتر را از آن خود کردند

تیم دخترانه روستای 
رمین 5 نفره است؛ 

نوشا، نوشین، عابده، 
خدیجه و ونوس. 

عابده جدگال، 
خودش را دختر 

بلوچی می‏داند که در 
زمانی که هیچ دختری 
اجازه نداشت حتی تا 
کلاس ششم بخواند 

یا برود راهنمایی، 
ورزش را شروع کرد؛ 

اسکیت و موج‏سواری. 
تا همین چندروز پیش 
که عکس‏های عابده 

از بلوچستان از راه 
رسید درحالی‏که 

روی سکوی نفر اول 
مسابقات کشوری 

موج‏سواری ایستاده 
بود و مدال‌اش را شبیه 

قهرمان‏های المپیک، 
با دندان‏هایش گاز 

می‏گرفت، کسی او را 
نمی‏شناخت


